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Abstract 

The concept of the “Perfect Man” (Al-Insān Al-kāmil) represents a 
historical quest present across all religions and philosophical schools, with 
varying definitions depending on differing worldviews, the purpose of 
human creation, and ultimate destiny. Zoroastrianism and Islam, two major 
divine religions in Iran, have given rise to numerous mystical traditions. 
Given that revealed religions share common dimension, this study aims to 
identify these shared aspects through a comparative analysis. The research 
focuses on two sacred texts, the Gāthās of the Avesta and the Qur’an, along 
with Dēnkard 7 and Rūmī’s Mathnawī Ma‘nawī, as works reflecting 
mystical tendencies. By examining these texts, the study seeks to trace the 
historical development of the Iranian mystical conception of the Perfect 
Man. The study identifies 14 shared aspects in the concept of the Perfect 
Man, including belief in Divine Unity (tawḥīd), Divine Love (‘ishq), 
nearness to God (qurb ilāhī), divine vicegerency (khilāfat Allāh), 
annihilation in God (fanāʾ  fi’Llāh), among others; and 4 shared mystical 
concepts: the primordial covenant (al-mīthāq/al-ast), Unity of Being 
(waḥdat al-wujūd), the world of archetypes (‘ālam al-muthul), and Light 
(nūr). The findings suggest that the abundance of common features in these 
two traditions stems from their shared divine origin. It should be noted that 
additional shared aspects exist beyond those discussed here, but space 
constraints limit their presentation. This study employs a qualitative, library-
based methodology with a descriptive-analytical approach to present its 
findings. 
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 مقاله پژوهشي

 )قرآن و مثنوی(اسلامیمتون ( و 7)گاهان و دینکرددر متون زرتشتی «کاملانسان» کمشتر جوهو

 1وندمعصومه رضایي
 2مطلقیدااله بهمني

 3پوراکبر افراسیابعلي

 چکیده

 برحسـب ای تاریخي در بین تمامي ادیان و مکاتب بشـری اسـت کـه    گمگشته« کاملانسان»مفهوم 
دارد. دیـن زرتشـتي و    انسان و سرانجام او، تعاریف متفـاوتي  و هدف از آفرینش بینيتفاوت در جهان

هـا نشـ ت   هـای عرفـاني متعـددی از آن   ادیان الهي رایج در ایران بوده و هستند که فرقهاز  دین اسلام،
مقالـه  در ایـن  است. با توجه به این مسئله که ادیان الهي دارای وجوه مشترک با یکدیگر هسـتند،  گرفته
ا مطالعۀ تطبیقي، وجوه مشترک این دو دین در باب انسان کامل با تکیـه بـر دو کتـاب    است بشدهتلاش

های عرفـاني  عنوان آثاری که رگهتاب دینکرد هفت و مثنوی معنوی بهالهي گاهانِ اوستا و قرآن و دو ک
 ر مفهـوم عرفـاني  شود و مسیر شـناتت سـیر تـاریخي تفکـر ایرانیـان د     ، شناسایيشودميها دیدهدر آن
در مفهوم انسـان   وجوه مشترک مورد 14شده در این مقاله عبارتند ازوجوه ارائه. گرددکامل هموارانسان
وجـه مشـترک در مفـاهی      4الله و... و فنـا فـي  تلیفه اللهي،  قرب الهي،  اعتقاد به توحید، عشق،کامل: 

رسـاند  ا را به این نتیجـه مـي  ها م، نور. بررسي یافتهعال  مُثلُ، الهي)الست(، وحدت وجود عهدعرفاني: 
یـ    این است که هـردو از این دو آیین در  «انسان کامل»مفهوم که تنها دلیل فراواني وجوه مشترک در 

آمده در سـیر مطالعـات فراتـر از    دستوجوه مشترک به ناگفته نماند که اند.شدهمندبهرهالهي سرچشمه 
 مقالـه این  است.نظر شدهمقاله، از ارائۀ آن صرفی است که به اقتضای محدودیت فضاشدهموارد مطرح

 پردازد. های تود ميای با رویکرد توصیفي تحلیلي به بیان یافتهبر مبنای روش کیفي و مطالعۀ کتابخانه
 کامل، گاهان، دینکردهفت ، قرآن، مثنوی.: انسانهاکلیدواژه

                                                           
  نویسنده مسئول:دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسي. دانشگاه توارزمي. تهران. ایران.  -1
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 پیشگفتار

ر باسـتان تـا بـه امـروز     سـفي جهـان از روزگـا   امل در تمـامي مـذاهب و مکاتـب فل   کمفهوم انسان
زرتشتي،  های الهيکامل یا انسان آرماني، این گمگشته تاریخي، در تمامي ادیانانسان»است. وجودداشته

پـردازان از افلاوـون و سـقراف، فـارابي، نسـفي،      الهـي بـودایي و ... یـا نظریـه    مسیحي، اسلام ... و غیر
نیچه و مارکس و ... دارای ی  ماهیت است و تنها تفـاوت محسـو     الدین عربي، مولانا و ... تامحیي
کامل، نـه انسـان   انسان( »149: 1375)کریمي، « بیني و هدف از آفرینش انسان است.ها، تفاوت جهانآن

هـای انسـاني،   کامـل، انسـاني اسـت کـه تمـام ارزش     باشد بلکه انسانعابد، زاهد، عاقل، عاشق و ... مي
نامه دهخـدا بـه   ر لغتکامل د( در تعریف انسان20: 1395)بهرامي، « یابد.در او رشد هماهنگ و متوازن
کامل؛ عبارت است از جمیـ  مراتـب الهیـه و کونیـه از     انسان»شده الحک  قیصری آوردهنقل از فصوص

در تصوف بالاترین مقامي که انسـان بـدان   « عقول و نفو  کلي و مراتب وبیعي تا آتر تنزلات وجود.
 الله است. )دهخدا: مدتل: انسان کامل(فيتواند برسد مرتبۀ فناءمي

بررسي سیر تاریخي مفهومِ عرفانيِ انسان کامـل در دو دیـن زرتشـتي و اسـلام نیازمنـدد در دسـت       
ایـن   ها در مـورد ایـران باسـتان   قرارداد. یکي از پرسش داشتن مناب  معتبری است که بتوان مبنای مقاله

توب علمي و دیني در آن ک  است و آنچه بر جای مانده بیشتر تجـاری و سیاسـي   است که چرا آثار مک
ای دیوی اسـت و  در فرهنگ کهن ایراني، تط پدیده»گوید: است؟ آموزگار در پاسخ به این پرسش مي

آمـوزد. یکـي از بزرگتـرین تـدایان ایرانـي بـه نـام        هنری است که تهمورث از اهـریمن و دیـوان مـي   
: 1386)آموزگـار،  « بخش است و ه  ایزد موکـل بـر آن.  ه ه  کلام مقد  و برکتاست ک« پندمنسرس»

گیـرد، و ایرانیـان بـا    مـي بر نوشتار که عملي دیوی اسـت قرار کلام اهورایي در برا ،( به این ترتیب327
ویژه در به کتابت درآوردن امور معنـوی  زنند؛ بهمياز نوشتن به جز امور ضروری سرباز وجود توانایي،

ه اهورایي هستند. حفظ سینه به سینه اوستا وي قرون نشانه این سنت است. از نظر تـاریخي مکتـوب   ک
های مسیحیت و مانویت کـه بـر   شدن اوستا در اواسط دوران ساساني توسط موبدان برای مقابله با دین

 (330: 1386دهد. )همان، رخ مي ،نوشته و کتاب متکي بودند
کـردن  را به یادگار داشـتند و از مکتـوب   انه بازمانده از آیین مهرپرستيایرانیاني که سیاست رازورز 

که در وـول تـاریخ در بیشـتر     را ایزدند چگونه ممکن است مباحث عرفانيميکتاب دیني تود سرباز
کنند تا ما در ایـن دوره از  شدند، مکتوبميعموم دور بوده و مخفي نگه داشته ادیان همیشه از دستر 

عدم وجود آثار عرفـاني مسـتقل در    ،ترتیبباشی ؟ بدینی  سند مکتوب مستقلي از آن داشتهنتاریخ بتوا
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 دین زرتشتي یکي از مباحث چالش برانگیز در مطالعه عرفان زرتشتي است. آثار مکتوب موجود نیز بـه 
زده و سیاسـي آن دوران  شـوند دسـته اول آثـار دوران ساسـاني کـه در فضـای دیـن       ميدو دسته تقسی 

های نخستین ورود اسلام که شامل متون ادبي پهلـوی و شـروح اوسـتا    داشته و دسته دوم آثار سدهقرار
هـای موجـود، تنهـا در حفـظ و انتقـال      است. بعد از اسلام نویسندگان با توجه به شرایط و سـختگیری 

اني و کردند تا شرح و بسـط رمـوز عرف ـ  ميداشت تلاشکیدبیشتر بر اصول دین و شریعت ت متوني که 
هـای  جریـان »شـود. شـاکد در مقالـۀ    مـي ای عرفاني در بین همین آثار دیـده هباوني اما با این همه رگه

هـای  کـرده از بـین متـون موجـود جریـان     ( سعي221-175: 1969)شاکد، « تشتيرازورزانه در دین زر
هـایي از اوسـتا   شتـاریخ بخ ـ کند. با وجود اینکه در وول و رمزی در دین زرتشتي را نمایان رازورزانه

وبـوی  هـای فراوانـي شـده، بـاز رنـگ     حریفمانده، دستخوش تغییرات و تهای باقيرفته و بخشازمیان
مانـده  ین اثر ادبي ایرانـي برجـای  ترترین بخش از اوستا و کهنشود. گاهان قدیميميعرفان در آن دیده

( با نگاهي بـه گاهـان، بـا    37، 1383است. سرایندۀ سرودهای این بخش تود زرتشت است. )تفضلي: 
بـوی عشـق و عرفـان را در لابـلای     وتـوان رنـگ  کتاب تش  مذهبي روبرو نیسـتی  چراکـه مـي   ی  
کرد. دینکرد کـه بـه دانشـنامۀ مزدیسـني نیـز      ا اهورامزدا و امشاسپندان مشاهدهوگوهای زرتشت بگفت

هـای آن اسـت کـه    تا و ترجمـه شهرت دارد کتابي ت لیفي از نویسندگان زرتشتي است که مبتني بر اوس ـ
کشد. این اثر حاصل دوران تلافت اسلامي در ایران اسـت. دینکـرد هفـت،    ها وول ميتدوین آن سال

آمیـزی  صـورت اغـرا   ندگي زرتشـت بـه  های تاص و الهي زجلدد مجموعۀ دینکرد، به جنبه 9یکي از 
لد تا رسیدن به مقام پیـامبری و  است و سراسر مطالبي از معجزات و کرامات زرتشت از بدو توپرداتته

واق  حول محور شریعت دینـي  هاست، درگ زرتشت و ظهور سوشیانسدعوت گشتاسپ به دین و مر
هایي که در وصـف زرتشـت و گشتاسـپ و    (  اما با توجه به توصیف136-128، 1383است. )تفضلي: 

کامـل عرفـان   نسـان هـای ا يتوان بـه ویژگ ـ شوند، آمده ميکامل دین زرتشتي محسوب مي...، که انسان
، دیوی دانستن عمل نوشـتن و  های رازورزانه در بین عرفای زرتشتيکرد. وجود جنبهپیدازرتشتي دست

کـه همچنـان در عرفـان    اهـل،  فاني به غیر نکردن مفاهی  عرفاني، سنت عدم آموزش مفاهی  عرمکتوب
لمانان باعث شد کـه مفـاهی  عرفـاني    مسآتر فشارهای دوره اسلامي بر غیر و در یابدمياسلامي تداوم
-رتشتي بر عرفان اسلامي را مشاهدهتری بروند، با این وجود بعدها ت ثیر عرفان زهای پنهانآنان به لایه

 کنی .  مي
بینـی .  هایي از عرفان و عشق الهي به بندگان را توانی  رگهدر کتاب آسماني قرآن به مانند گاهان مي

لام سرآغاز تفسیرهای عرفاني متصوفه از قرآن اسـت. هنگـامي کـه اسـلام از     های بعد از ظهور اسسده
ای که به زور شمشـیر  شود با دو دسته تازه مسلمان روبرو هستی ، دستهسرزمین عربستان وارد ایران مي

بـا دیـن    گروهي از ایرانیان که به دلیل وجوه مشترکي الهي که دین اسـلام  ،شوند. در مقابلمسلمان مي
که این وجـوه مشـترک   بینی  ( در نهایت مي180: 1384آورند. )بویس: ميداشت به اسلام روی زرتشت
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هـای  در لایـه گردید که مفاهی  عرفان زرتشتي کـه  دهندۀ وحدت ادیان الهي است، باعثالهي، که نشان
برسـند و  الي ای بگیرند و به اوج رشـد و تع ـ بودند با آبشخور جدید تود جان تازهپنهان همچنان زنده

دهند. ت ثیر بزرگان تصوف و عرفان چـون ابـراهی  ادهـ ، حـات  اصـ ، بایزیـد       عرفان اسلامي را شکل
بودند پدر بزرگشان مسلمان شده تازگي پدر ومسلمان بودند و یا بهطامي، حلاج و ... که یا تود تازهبس

 گرفت.  نادیدهتوانرا نمي
افکار دورۀ پیش از اسلام را رهانکردند و حتي به  رانیاننفیسي معتقد است که بعد ازورود اسلام، ای

را نمونه برجسـته نفـو    « نهضت شعوبیه»داشتند. او را در معتقدات دورۀ اسلامي نگاه الحیلي آنلطایف
در « اصـحاب صـاحب الـزنج   »ش گروه یداند که حتي منجر به پیدااین عقاید در دورۀ بعد از اسلام مي

دانـد کـه منتهـي بـه تصـوف ایـران       سي مهمترین نهضت شعوبیه را نهضتي مـي شود. نفیبین تازیان مي
شـده ابتـدا در   عرا  و جزیره رایجکشان گوید تصوف ابتدا در میان تارکان دنیا و ریاضتشود. او ميمي
یابد و بعد در مغرب یعني شام و مصر و.... اما در ایران تصـوف  مير  قلمرو تلفا یعني ایران انتشارمش
« تصـوف شـرقي  »توان آن را کند که ميميگیرد و افکار ایراني آن را ادارهي رنگ ایراني به تود ميایران

-و یهود و حکمای اسـکندراني بـوده  ه  نامید. تصوف در غرب تحت ت ثیر تعلیمات افلاوونیان جدید 

 (34-33: 1343است. )نفیسي، 
عرفان و عارف شوریده، رسید آن مفاهی   هنگامي که این میراثد ارزشمند به دست مولانا، این نابغۀ

ان ناپذیری در یگانه شاهکار تاریخ عرفان، مثنوی معنـوی، آنچن ـ بلند عرفاني را با شکوه و جلال وصف
 برند.  ميآن به اندازۀ ظرف وجودیشان بهره کند که عام و تاص ازميبیان

وه مشـترک انسـان کامـل در عرفـان     شد این مقاله بر آن است تا با ارائـه وج ـ با توجه به آنچه گفته
تصـوص در  در رشد و پـرورش عرفـان اسـلامي بـه    زرتشتي و عرفان اسلامي، ت ثیرگذاری ایرانیان را 

دهـد. ناگفتـه نمانـد کـه عرفـان      نشـان  ،ترین مفاهی  عرفـاني عنوان یکي از کلیدیمفهوم انسان کامل به
ینکـه  ست. وجود این وجوه مشترک علاوه بر اهای الهي و باستاني اترین عرفانزرتشتي یکي از قدیمي

ام او و رابطۀ تدا و انسـان  دارد  ما را با هدف از آفرینش انسان و سرانجتعریفي از انسان کامل را دربر
برای دسـتیابي بـه    دهندۀ سیر تاریخي این اندیشه در جوام  بشری است.نشانکند. دیگر اینکه ميآشنا 

و کتاب مه  در عرفان زرتشـتي یعنـي، گاهـان و دینکـرد هفـت و از      این وجوه مشترک در این مقاله د
-آوردهشده تا شواهدی برای هر وجـه مشـترک   تلاشاست و شدهمي قرآن و مثنوی انتخابعرفان اسلا

که به اقتضای شد یافتو مفاهی  عرفاني  در مفهوم انسان کامل شود. در این مقاله وجوه مشترک فرواني
مـورد مفهـوم    4مورد وجه مشترک در مفهـوم انسـان کامـل و     14نها به ارائه محدودیت فضای مقاله ت

 .شدبسندهعرفاني مشترک  
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 پیشینة تحقیق 

 و اندشدهزیادی تالیف ، در تصوص مفهوم انسان کامل از گذشته تا به امروز آثاردر عرفان اسلامي
 7عزیزالدین نسفي در قـرن  « نسان الکاملالا»ویژه به این مفهوم پرداتته، کتاب ها که بهترین آنبرجسته

است که  کر تمامي این آثـار فراتـر از   شدهدی نیز برپایه قرآن و مثنوی نوشته( آثار متعد1379باشد.)مي
هـای  حوصله این مقاله است. آنچه مورد توجه این مقاله است آثاریست که به مقایسه و تطبیق ویژگـي 

باشـند. حاصـل   ن کامـل پرداتتـه  مي، به تصوص مفهوم انسامشترک بین عرفان زرتشتي و عرفان اسلا
وعات تطبیقـي کمتـر مـورد توجـه     داد که مفهوم انسان کامل در مقایسه با دیگر موض ـنشان جووجست
صـورت کلـي و گـذرا بـه آن     انـد یـا بـه   گفتـه ای که در این باب سـخن پراکندهاست و معدود آثار بوده

همخـواني   اند. اثر مستقلي که با موضوع اصلي ایـن مقالـه  کردهد بسندهاند و یا به  کر چند مورپرداتته
 ندارد.، وجودباشدداشته

کنندۀ عرفان ایراني پـیش از اسـلام و   سهروردی است که زنده« حکمت اشرا »ترین آثار از معروف
پدیدآورندۀ حکمت تسرواني است. سهروردی برمبنای وجوه مشترک عرفـان زرتشـتي و اسـلامي بـه     

اثـر  « حکمت تسرواني». همچنین کتاب استر تاثیرپذیری عرفان اسلامي از عرفان زرتشتي پرداتتهسی
 ( که به سیر تطبیقي فلسفه، حکمت و عرفان در ایران باستان از زرتشت تـا سـهروردی و  1379رضي )

« عرفـان زرتشـتي و مشـترکات آن بـا عرفـان اسـلامي      »اسـت. مقالـۀ   استمرار آن تا به امـروز پرداتتـه  
( به بررسي برتي مباني عرفان زرتشتي همچـون نـور و ظلمـت، نظریـه وحـدت      1385پور )افراسیاب

-یافتـه ه در عرفان اسلامي تـداوم است کوره سیمرغ و ترقه و سدره پرداتتهوجود، آتش و عشق، اسط

 «هـای ایـران اسـلامي   کامل در دین زرتشتي و سنت مانوی و تداوم آن در نخسـتین سـده  انسان»است. 
کامل در دین صورت تطبیقي و مجمل به انسانارشد وحیدمنش است که بهناسينامه کارش( پایان1394)

-کامل را بررسيدر باب انسانزرتشتي، سنت مانوی و تصوف اسلامي پرداتته و سیر تفکرات عرفاني 

وارانـه،  انسـان » اسـت. نکردها در این سیر تاریخي عنوانهای مشترک انسان کامل راست. اما ویژگيکرده
(، چند 1362شناسي تهران) ت تحریریۀ موسسۀ مکاتباتي اسلامت لیف هی« کامل از دیدگاه زرتشتانسان

کرده: ستایش تالصانه پروردگار و توکل بـه او، پرهیـز از   سان کامل از دیدگاه زرتشت را  کرویژگي ان
یلۀ اندیشـه و گفتـار و کـردار نیـ . در     وسحقو  دیگران، مبارزه با بدان به گناه و ستمگری، احترام به

« کامل از دیدگاه مولـوی انسان»( و مقالۀ 1371اثر نصری )« کامل از دیدگاه مکاتبسیمای انسان»کتاب 
هـای تربیتـي آن   آیـین زرتشـتي و دلالـت   »مقالـۀ   ( تکرار همین پـنج ویژگـي اسـت.   1386تسرویان )

کامل در عرفان بررسي انسان»( و مقالۀ 1391مي )دهشیری و اسلاحسینينوشته « ها()براسا  متن گات
(، که هر دوی این مقـالات پـنج ویژگـي    1394نوشته  وقي )« زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولوی

انـد: قـرب بـه    آوردهمشترک یکسان برای انسان کامـل از دیـدگاه عرفـان زرتشـتي و عرفـان اسـلامي       
 ، برتورداری از دانش لـدنیي و ارشـاد و نیـاز بـه سـال  و      نیشا یا راستي، منشاهورامزدا، پیروی از اَ
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شـده پژوهشـي کامـل و جـام  بـا  کـر       شده هیچ کدام از آثـار  کر های انجامبا توجه به بررسيمرشد. 
-گـویي و  کـر مختصـر چنـد مـورد بسـنده      اند و به کليندادهانجام شواهد از متون مورد نظر این مقاله

 اند.کرده

 کامل در عرفان زرتشتی و عرفان اسلامیانسانوجوه مشترک مفهوم 

و اگر  کامل آن است که در شریعت و وریقت و حقیقت تمام باشد،بدان که انسان»گوید: نسفي مي
کامل آن است که او را چهار چیز بـه  بدان که انسان»بگوی :  ،کني به عبارتي دیگرنمياین عبارت را فه 

کامل را اسـامي  و اتلا  نی  و معارف... اکنون بدان که این انسان کمال باشد؛ اقوال نی  و افعال نی 
کامـل  درویش! انساناند و جمله راست. ایکردهت و اعتبارت به اسامي مختلفه  کربسیار است. به اضافا

را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند، و دانا و بالغ و کامل و مکمل گویند، و امام و تلیفـه و قطـب   
نمای و تریا  بزرگ و اکسیر اعظ  گویند، و عیسـي  نما و آینۀ گیتيان گویند، و جام جهانو صاحب زم

کند و تضر گویند که آب حیات تورده است و سلیمان گویند که زبان مرغـان  گویند که مرده زنده مي
 تمامـت کامـل همیشـه در عـال  باشـد و زیـادت از یکـي نباشـد از جهـت آنکـه          داند. و این انسانمي
بود؛ دل نتوانند شخص است و موجودات بيکامل دل آن جودات همچون ی  شخص است و انسانمو

کامـل در عـال  زیـادت از    کامل همیشه در عال  باشد؛ و دل زیادت از یکي نبود، پس انسـان پس انسان
اتـب  نبـود. دیگـران در مر  یکي نباشد. در عال  دانایان بسیار باشند، اما آن که دل عال  است یکي بـیش  

ای. چون آن یگانۀ عال  از این عال  درگذرد، یکي دیگر به مرتبۀ وی رسد و بـه  ی  در مرتبهباشند، هر
 (75-74: 1379)نسفي، « دل نباشد.جای وی نشیند تا عال  بي

کامـل آن اسـت کـه او را چهـار     بدان که انسان»گوید: کامل ميهنگامي که نسفي برای ویژگي انسان
هـای  توان سیر انتقـال اندیشـه  مي« اقوال نی  و افعال نی  و اتلا  نی  و معارف. چیز به کمال باشد؛

وضوح دید. گفتار نی ، کردار نی ، پندار نیـ ، شـعار معـروف    ان زرتشتي به عرفان اسلامي را بهعرف
بینـی  و ایـن تـود شـاهدی بـر ایـن       زرتشتیان است که ما آن را در کلام عارف بزرگي چون نسفي مي

 توانی  مباني اعتقادی اسلامي را در آن ببینی .که دین زرتشتي، دیني الهي است که ما ميمدعاست 
تـرین  ترین درجۀ کمال آدمي و لطیفعرفان و تصوف، یعني نیرومندترین پایۀ قوۀ عقلاني و عالي»

زادۀ ا فلسفۀ اشرا ، هـر دو  ترین کتب پرورش روحاني بشر و حکمت یبافتۀ کارگاه  و  انساني ارزنده
وارۀ ایـن دو اتتـر فـروزان    پروردۀ عقل و احسا  و  و  و هنر ایراني است و ایران زمین گاهو دست

ش  در عرفان و تصوف اسلامي بیش از هر رشـتۀ دیگـری   بي( 15: 1353)کاظ  امام، « رود.ميشماربه
اسـت و  ردیـده گاسب با دین اسلام ارائـه سعي در حفظ میراث زرتشتي شده و با تفسیرهای جدید و من

پیام اصلي زرتشت که راستي و درستي از راه محبت و عشق با تکیه بر اتلا  است در عرفان اسـلامي  
 (69: 1394است. ) وقي، وارد و با نام مکتب عشق زنده شده
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صـورت کلـي برتـي از وجـوه     بـه  های منتخب مقالهشده با آوردن شواهدی از کتابسعي در ادامه
به وجـوه دیگـر   شود و از پرداتتن کامل  کراسلامي حول محور انسانتشتي و مشترک در دو عرفان زر

 اجتناب شده است.عرفاني 

 اعتقاد به توحید و یکتایی خداوند:

فطرت انسـان او را  ترین اصل مشترک بین ادیان الهي اعتقاد به توحید و یکتایي تداوند است. مه  
-سـوی شـرک و چندگانـه   شود، بـه آمیختها جهل ولي هنگامي که ب .کشاندسوی سرچشمۀ هستي ميبه

دادن به انسان است تا او را از های کامل آگاهيران الهي و انسانآورد. وظیفۀ اصلي پیامبميپرستي روی
سوی تالق یکتا آورد. وجود آیات متعدد در گاهان کـه بـر اصـل توحیـد و     و روی به این جهل برهاند

دانـد نشـان از الهـي بـودن ایـن دیـن       را تنها تالق جهان هستي مـي دارد و اهورامزدا ت کید یکتایي تدا
-زرتشـتي آورده  در وصـف انسـان کامـلِ    تب توصیفاتي که در وصف پیامبر و به باستاني است. یکي از

 گوید:پرستي تداوند است. زرتشت ميیگانهشود اعتقاد او به توحید و مي

شناتت  و « منش نی »و سرانجامِ هستي و پدرِ  را با منش تویش، سرآغازو که ت هنگاميای مزدا!  
را بــا چشــ ِ دل دیــدم، دریــافت  کــه تــویي آفریــدگار راســتینِ اشــه و داور کردارهــای و آنگــاه کــه تــ

 (8-7، بند31جهانیان.)گاهان، یسنه 

آیـات فراوانـي نیـز    دارد، اشـاره  علاوه بر سورۀ توحید در قرآن که بر اصل توحید و یکتـایي تـدا  
 گوید:داند و ميهای مؤمنان حقیقي ميکه اعتقاد به یگانگي تدا را از صفت دارندوجود
  .﴾68فرقان/﴿پرستند و کسانى که در جنب تداوند تداى دیگرى را نمى 

 پایة عشق:  و خدا بر ناانسباط تار

ترین مفهوم عرفاني است که ملاک معرفت و نتیجـه شـهود در بـین عارفـان اسـت.      کلیدی« عشق»
در »رساند و سال  کاری جز جستجوی عشق نـدارد.  ریقي است که سال  را به تدا ميعشق فرض و

چـون سـال  بـه آن مقـام      شدن در معشـو .  یت کمال عشق است و نهایت آن فانيوریق الي الله، بدا
 هایي از عشق( در گاهان نمونه343: 1387ها، )ضرابي« کند.، هرچه در عال  ملکوت است مشاهدهرسد

 بینی :ویژه در گفتگوهای زرتشت با اهورامزدا مينسان و اهورامزدا را بهمتقابل ا
 46بخشـد.)گاهان، یسـنه، هـات    مـي  ایدلداری به دلدادهمن ]ازتو[ تواهان آن یاری و رامش  که 

 (2بند

شییفتگان و  از « مـنش نیـ   »آیـینِ تـو، در پرتـو تـرد و     -و آموزگـارانَ راز   دانایـان وَرجاوَندان و 
 ( 3بند  48شد. )گاهان، یسنه، هات تواهند تودلدادگان 

 گیرد.ميشکل« یحبه  و یحبونه» پایهدر عرفان اسلامي حضور عشق بر
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زودى قـومى بـه عرصـه    [ تداوند به[ برگردد، ]بداند کهاى مؤمنان هر کس از شما از دینش ]اسلام
 .﴾54 مائده:﴿دارندمىدارد و آنان نیز او را دوستن مىآورد که دوستشامى

تواند انسان را از رسد. در نظر مولانا تنها عشق است که ميدر مثنوی این عشق به اوج تودش مي 
 دهد.به کمال سو قید و بند تعلقات این جهاني رهایي بخشد و 

 

 جس  تـاک از عشـق بـر افـلاک شـد     
 

 کــوه در رقــص آمــد و چــالاک شــد 
 

 (25، 1: د1386)مولانا،   
این آتشي که او را « سوتت  ... نور در پوست من درآمد...»ه زرتشت گفته: در متون مختلف آمده ک

تام بدم، پخته »گوید: داند و ميسوزاند همان آتش عشق است که مولانا آن را حاصل عمر تود ميمي
و همۀ جنبش و حرکت هستي از گرمای این عشق است. عارفان مسلمان ایـن آتـش را   « شدم، سوتت 

اند و مانند زرتشت دیدار با نـور را در سـیر و سـلوک    ال به صورتي رمزی آوردهدر مکتب عشق و جم
 (40: 1385پور، اند.) افراسیاباند و در شهود باوني به دیدار با نور رسیدهتود نشان داده

 و یگانگی با حضرت حق، قرب الهی:  وصال مقام

الالفـاظ آورده:  الالحاظ في کشفز رشقیابد. نوشین به نقل اها با قرب و بُعد الهي معنا ميسلوک تن
قلت مسافت را گویند که میان عاشق و معشو  باشد. و آن از لوازم سلوک است نسـبت بـه عاشـق و    »

عنـوان  هـي بـه  است. قـرب ال شدههفت  گاهان نیز به آن اشاره ( و در سروده65: 1387)نوشین« معشو .
-تـوان مي ي و ه  در عرفان اسلاميرفان زرتشتاست که ه  در ع یکي از اهداف عارف وارسته ویژگي

 گوید:دید. در سروده هفت  گاهان زرتشت مي

اندیشـد و  تنهـا بـه تـو مـي     ،اندیش و پارسایي که روانش با راستي همگام استپروردگارا مرد نی 
 ـ کنان و سرود سـتایش کند. ای اهورامزدا بشود که نیایشکردار نی  تود را به تو نیاز مي ه تـو  گویـان ب

 (2بند 34نزدی  شوی . )گاهان، یسنه، هات 

روشني از وجود مطلق یا اهورامزدا و صـادر اول یعنـي بهمـن یـا بـه قـول       زرتشت به 44در هات 
گوید. در بند نه  این سروده، زرتشت پـس از وصـول بـه اهـورامزدا و     مياقرب سخن اشرا ، نورشیخ

ند من مراحل شهریور و بهمن را درنوردد، با تـو در  چگونه کسي مان»پرسد: رسیدن به  اتد واجب، مي
آدمي در اوج فرهیختگي و پارسایي و جذب و گـداتتگي در آتـش عشـق و    « ی  سرای و یگانه شود.

که تفسیر نماز و سـورۀ معـروف    19گردد. در یسنای الله ميشود و تلیفهعرفان با تود هرمزد یکي مي
شده که اگر مفهوم کلام مقد  مانثرسَپنِته را بفهمد با اهورامزدا فووئیریو است در مقام انسان تعرییَااَه

 ( 314: 1379شود که تلیفۀ اوست. )رضي، یکي مي

 ﴾11واقعه/﴿اند اینانند که مقرب ﴾10واقعه/﴿و )سومین( سابقان که پیشتازانند 
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اب یقـین،  کنـد اصـح  مـي ها را به سـه گـروه تقسـی    مت انساندر سوره واقعه تداوند در هنگام قیا
اصحاب شمال و اصحاب سابقون که پیشگامانند. برتي از مفسران آنان را پیشگامان در عمل و اعتقـاد  

هـایي  کرد که این مقام تاص انسانتوان چنین برداشتميدانند. از این آیه و تفسیر آن و برتي انبیا مي
 اند یعني انسان کامل.است که به کمال حقیقي تود رسیده

 گوید:  مولانا مي
 

 تـویش  هر کسي کو دور ماند از اصل
 

 از جویــد روزگــار وصــل تــویشبــ 
 

 (4، 1: د1386)مولانا،   
 سـت عـام    قرب تلق و رز  بر جملـه 

 
ــرام    قــربِ وحــيِ عشــق دارد ایــن کد

 
 (704، 3:د1386)مولانا،   

 بر زمین: اللهی ، خلیفهکاملانسان

-و به مقام قرب حضرت حـق نائـل  آیینه حق است  او مظهر تمام اسمای حسنای الهي و به نوعي 

واسـطه او بـه تلـق    تالق و مخلو  است و فیوضات حـق بـه  الهي مقامي واسطه بین است. تلیفهآمده
-، صـحبت آیندهای کامل که بعد از کیومرث ميدر مورد انسان 8بند  1رسد. در دینکرد هفت  فصل مي

کند که بـه مقـام   مي، یادآیدميش زمان تود به پیدایي درنجات بخ کند و از زرتشت به عنوان پیامبرمي
است و در ادامه، افرادی را ه  رتبه کیومرث و زرتشت که انسان کامـل در  پرسي با اهورامزدا رسیدهه 

کنند و بـه مقـام جانشـیني    ميداند که از وریق ایزدان اهورامزدا را فرمانبرداریمي ،آیین زرتشتي هستند
 اند. ی زمین رسیدهاهورامزدا بر رو

و پس از کیومرث زمان تا زمان تا آن هنگام که زرتشتد سـتوده فروهـر آمـد، بخشـي از آن گفتـار      
آمـد؛ چـه از وریـق    نی ، به فراتور دانش، آگاهي، کنش و نجات مردم آن زمان بود، به پیـدایي همـي  

دادار از وریـق ایـزدان بـود.     همپرسي با دادار، و چه او را )=آن کس را( برتریِ )=مزیت( بردنِ فرمـان 
فرمـان تداونـد   مور هدایت شود و چه به سبب اواعت از ني چه کسي از وریق وحي تداوندی م )یع
 آورد.( )دینکرد هفـت ، فصـل اول:  دستتری و علوّ مقامي بهکند، در میان مردم برآنکه وحي دریافتبي

199) 

 ﴾30بقره/﴿... . ى در زمین ، گفتندگفت من گمارنده جانشین فرشتگانو چون پروردگارت به 

دارنـد و در حـال رکـوع    بر او و مؤمنانى کـه نمـاز را برپـامى   همانا سرور شما تداوند است و پیام
 ﴾55مائده/﴿. دهندمىزکات
 

ــور    ــزدان غف ــ  ی ــراد و حک ــون م  چ
 

 بـــود در قـــدمت تجلیـــي و ظهـــور 
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 یـي پس تلیفه ساتت صـاحب سـینه  

 
ــه   ــاهیش را آیینـ ــود شـ ــا بـ ــيتـ  یـ

 
 (2158و  2156،  6: د1386)مولانا،   

 صغیر: عالمو  کبیر عالم

کامل تجلیي تداوند است. در جهان مینـویي، تداونـد   در عرفان زرتشتي انسان عال  صغیر و انسان 
از هستي غیرملمو  و غیرمـادی تـویش کـه جـاوداني و مینـوی و کامـل اسـت، فروَشَـيِ انسـان را          

گـردد.  ميعال  مادی با لبا  جسمانیت ظاهر کرده و دراین فرَوشَي تعیّن و تجسّد پیدا آفریند. آنگاهمي
تلیفۀ تدا اسـت   ،کندا از لوث و ظواهر پلید مادیت پاکهر زماني که انسان در این جهان مادی تود ر

کـي  های ادراک انسان به یی  از اندام، هر( از سویي دیگر307: 1379و در نهایت تود اوست. )رضي،
از امشاسپندان و آفریدگان اهورامزدا تعلق دارد و همچنین درون انسان مانند جهـان در کلیـت تـودش    

کنند. در مرتبـۀ دیگـری   توانند وارد بدن انسان شوند و او را ادارهصحنۀ مبارزه نیکي و بدی است و مي
ا و امشاسـپندان هسـتند و   قوای انسان نمایندۀ عال  مینوی اهورامزدا و عناصر وجود او همتای اهورامزد

 توان در فصل سیزده بندهشن دید:این عال  کبیر و عال  صغیر را مي
هوش، بوی و -که اندام مردمان از آن مینویي است: جان و هر روشني با جاناین نیز پیداست که هر

ن از آنِ و پي از آنِ اردیبهشت، اسـتخوا  از آنِ هرمزد است. گوشت از آن بهمن، رگ-دیگر از این شمار
 (126: 1385شهریور، مغز از آنِ سپندارمزد، تون از آنِ ترداد و پش  و موی از آنِ امردادند. )بهار، 

که با تمام مراتب هستي در ارتباف اسـت و از سـویي   اسلامي انسان عال  صغیر است چرا در عرفان
عـال    ،رسدوصال ميدیگر چون تنها مخلوقي است که ارتباف نزدی  با حضرت حق دارد و به مرحله 

 کبیر است.
مولانا معتقد است که انسان به صورت، عال ِ صغیرِ مجمل است و عال ، انسانِ کبیرِ مفصـل؛ امـا از   

سـان تلیفـه تداسـت و بـر عـال       نظر رتبه و جایگاه، انسان عال ِ کبیر است و عـال ، انسـانِ صـغیر. ان   
کامل نباشد عـال  چـون   کامل؛ اگر انسانانسانکند. بنابراین عال  چون جس  است و روح آن ميتلافت
 (138: 1387ها،  )ضرابيروح است. جس  بي

 

 پــس بــه صــورت عــال  اصــغر تُــویي
 

ــویي   ــری ت ــي عــالَ ِ کب ــه معن  پــس ب
 

 (521، 4: د1386)مولانا،   

 الله: فنا فی

شـود و  ق یکي ميرسد و با حالله ميدر آترین و بالاترین مرحلۀ سلوک هنگامي که انسان به فنافي
 شود و این بالاترین مقام انسان کامل است.رفتار و کردار و سخنش، رفتار و کردار و سخن حق مي
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تاور فنا در حق به مقام یگانگي با حق رسیده و ماننـد سـایه کـه از تـود وجـودی      به کاملانسان 
ین دلیل او راهنمـایي  ای نیست. به همندارد حرکتش پیرو حرکت آفتاب حق است و میان آن دو فاصله

بهای دنیوی بردارند و به انسان کامل که سایه حق های بيکردن سایهبرای آدمیان است تا دست از دنبال
( در عرفان زرتشتي نیز اهورامزدا فرد پارسایي را که بـه مرحلـۀ انسـان    454: 1385آویزند.)حلبي،دست

 و کردارش سخن و کردار اهورامزدا است.مانند سایه، سخن  داند و، عین تود ميکامل رسیده است
 باشد.  رسا کند، چنان است که هرمزد کردهزیرا مرد پارسا، همانند هرمزد تدای است، آنچه مرد پا

راسـتى کـه دسـت در دسـتاویز     یکوکـار باشـد، بـه   سوى تداوند نهد و نو هر کس روى دلش را به
 .﴾22ان/لقم﴿استوارى زده است، و سرانجام کارها با تداوند است

 

ــیچ ــا هـ ــردد او فنـ ــا نگـ ــس را تـ  کـ
 

 نیســـــت رَه در بارگـــــاهد کبریـــــا 
 

 (232، 6: د1386)مولانا،   

 خلقت به حضرت حق:  تریننزدیک انسان

ونه کـه پیـامبر)ص(   گال نسخۀ حق تعالي است. همانبدان ای برادر که انسان کم»گوید: جیلاني مي
و این بدان سبب است که تداوند زندۀ « لي صوره الرحمنتلق الله آدم ع»است و گفته: از آن تبر داده

( 125: 1374)نیکلسـون،  « دانای توانای شنوای بینای سخنگوست و انسـان نیـز زنـدۀ دانـا و ... اسـت.     
یعني از روح تود در او دمیدم. عـلاوه بـر   « نفخت فیه من روحي»فرماید: هنگامي که حضرت حق مي

کـه انسـان از روح حـق در وجـودش دارد. در عرفـان زرتشـتي       واسطه بر این گـواه اسـت   آفرینش بي
ای دارد و هستي انسان از اوسـت و  مینوی و مادی است و به انسان نظر ویژه جهاناهورامزدا آفریدگار 

 دهد. اش را نشانی  اهورامزدا و تلیفهنداده تا ارتباف نزدو قرارهیچ موکلي غیر از تود برای ا
ت که چهرِ دینِ بِه: توی اورمزد است. و آفرینش آن: بـه هـ  رسـیدن    پس از دین مزدیسنان پیداس

صورت مینویي، اندر امشاسـپندان و دیگـر   نِ امشاسپند؛ و رواج آن: نخست بهنخستین آفریده یعني بهم
ایزدان که ایزدان مینویي هستند و به پیکر مادی اندر کیومرث، که نخستین مرد است به سبب گزیـدگي  

 (4ن از دادار اورمزد. )دینکرد هفت: مقدمه، بندو پذیرش کامل دی

 ﴾72ص/﴿. افتیدوح تود دمیدم براى او به سجده درپس چون او را استوار بپرداتت ، و در آن از ر
 

ــ  ازوازو ردو ،  جـــنس شهنشـــهیَمـــن ندـ
 

ــ ـ   ي نــــور از اولیــــ  دارم در تجلیـ
 

 (1173، 2د /1386)مثنوی،  

 الهی:و صفات  اسماءکامل مظهر جامع انسان

هر موجودی ی  اس  یا صفتي از حضرت حق را داراست.  با توجه به اینکـه انسـان نزدیکتـرین     
تواند با پالودن نفس تود و وي مقامات مظهـر  تنها اوست که مي ،تلقت را به حضرت حق را داراست
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دت و بـه همـین دلیـل، عبـا    «. چو حیوان از علـف در فربهـي  ه »جام  اسماء و صفات الهي شود و الا 
کامـل، کـه تلعـتد نزدیکتـرین تلقـت را بـر تـن دارد، از موجـود دیگـری          معرفت تامه جز از انسـان 

اني های انس ـکامل برترین صفتاست، در وجود انسانانسان از روح حضرت حق جان گرفتهآید. برنمي
ای رسیده لهترین انسان به حق است و به مرحکنی  و اوست که شبیهميترین صورت مشاهدهرا به کامل

کامـل بـا مبـدا وجـود اعتقـاد دارد و از نظـر او       که مظهر صفات الهي است. مولانا نیز به اتحـاد انسـان  
کامـل را از راه اتحـاد ظـاهر و    نمای اوست. پس انسانتام و تمام تداوند و آیینه تمام کامل مظهرانسان

گویـد  نگـامي کـه اهـورامزدا مـي    مظهر و به وحدت تجلي عین حق است نه به اتحاد  اتي یا حلـول. ه 
 باشد.کامل به مانند من است پس به استناد مقام یگانگي حق، دارای صفات الهي نیز ميانسان

باشـد.  رسا کند، چنان است که هرمزد کـرده زیرا مرد پارسا، همانند هرمزد تدای است، آنچه مرد پا
 (306: 1379)رضي،  (8بندناشایست)شایست

 

 گلشن شد تـراب  چونکه گلُ بگذشت و
 

 بــویِ گـُـل از کــه یــابی ؟ از گــلاب     
 

ــان    ــد در عیـ ــدر نیایـ ــدا انـ ــون تـ  چـ
 

 انـــد ایـــن پیغمبـــران   نایـــب حـــق  
 

 (678-677، 1د /1386)مثنوی،  

 نبودن مقام انسان کامل: اختصاصی

کامل مختص پیامبران چون کیومرث، زرتشت در عرفان زرتشتي به مانند عرفان اسلامي مقام انسان 
گانـه  وند و مراحـل هفـت  ها اگر بتوانند بر نفس تـود چیـره ش ـ  ها نیست بلکه تمام انسانشیانسو سو

کـه تفسـیر نمـاز و سـورۀ معـروف       19توانند به ایـن مقـام برسـند. در یسـنای     مي ،کنندسلوک را وي
ا اهورامزدا شده که اگر مفهوم کلام مقد  مانثرسَپنِته را بفهمد بووئیریو است در مقام انسان تعریفیَااَه

شود و ها مياز دیدگاه ابن عربي، منصب تلافت الهي شامل همه انسان»شود که تلیفۀ اوست. یکي مي
: 1389)موسـوی،  « شـدن را داراسـت.  اش قابلیت تلیفـه بب تلقت تداگونهس، جنس بشر بهبه عبارتي

68) 
، بخشـي از آن گفتـار   کیومرث زمان تا زمان تا آن هنگام که زرتشتد سـتوده فروهـر آمـد    ازو پس 

آمـد؛ چـه از وریـق    نی ، به فراتور دانش، آگاهي، کُندش و نجات مردم آن زمان بود، به پیـدایي همـي  
همپرسي با دادار، و چه او را )=آن کس را( برتریِ )=مزیت( بردنِ فرمـان دادار از وریـق ایـزدان بـود.     

فرمـان تداونـد   سـبب اواعـت از   هشود و چه باز وریق وحي تداوندی م مور هدایت)یعني چه کسي 
 (199: 1389)دینکرد هفت ،  آورد.(دستن مردم برتری و علو مقامي بهکند، در میاآنکه وحي دریافتبي

دارنـد و در حـال رکـوع    منانى کـه نمـاز را برپـامى   همانا سرور شما تداوند است و پیامبر او و مؤ
 ﴾55مائده/﴿. دهندمىزکات
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 شــداکهرکــه را جامــه ز عشــقي چـ ـ  
 

ــاک    ــي پ ــب کلی ــرص و عی ــداو ز ح  ش
 

 (22، 1د /1386)مثنوی،  

 حق با چشم جان نه با چشم سر: حضرتدیدار با 

الیقین است. در عرفان اسلامي و زرتشـتي نقـش محـوری را    الیقین و حقشهود حق در مرتبۀ عین 
عال  برین بـه   درویراف قلب و دل به جای چش  دارند و دیدار حق با دیده جان است. برای نمونه اردا

گوید. در قرآن ميکند و با او سخنميبیند و صدایش را درکامزدا را ميرسد که نور اهورجایگاهي مي
گویـد تـو   ه او ميسوره اعراف هنگامي که موسي درتواست دیدن حضرت حق را دارد حق ب 143آیه 

 دید.هرگز مرا نخواهي

در قوه اندیشۀ تود دریافت  که تویي سرآغاز که تـویي   ریستهدیدۀ دل نگهمانا که تو را با  مزداای 
 (  8بند  32سرانجام... )گاهان 

 

 تن ز جـان و جـان ز تـن مسـتور نیسـت     
 

 لی  کس را دیـدد جـان دسـتور نیسـت     
 

 (8 /1: 1386)مولانا،   

 حق:  اسرارواقف به 

مخلوقـات حتـي فرشـتگان    انسان تنها مخلوقي است که توانسته به اسرار الهي واقف شـود و بقیـۀ   
وبیعـي رهیـده،    رو که انسان برین از زنجیرۀ علـل و اسـباب  از آن»مقرب از این فیض محروم هستند. 

« هیچ حجابي دیدۀ باون او را نپوشـاند.  ،جهتاست، بدینیاب یافتهکن و حقیقتای سبب سوراخدیده
پایاني اسـت  لدني و تدادادی و بي کامل، عل  کسبي نیست بلکه علمي( عل  انسان213: 1383)زماني، 

کنند و هرگـز  ميالهي را در گنجینۀ سینۀ تود حفظ سازد. آنان اسرارکه دل وی را مخزن اسرار الهي مي
 (1375:179آورند. )کریمي، بر زبان نمي

گمـان، ایـن سـخنان، پیـروان     آگاهـان . بـي  هـایي ناشـنوده مـي   ای هوشمندان! شـما را از آمـوزش  
را بســیار توشــایند « مــزدا»نــاگوار[ و دلــدادگان ]-«اشــه»کننــدگان جهــانتبــاه-«روجد»هــای آمــوزش

 (1بند 31است.)هات 

گوییـد  داشت و گفت اگر راست مىها را بر فرشتگان عرضهها را به آدم آموتت، سپس آنهمه نام 
 ﴾  31بقره/﴿دهید هاى ایشان تبربه من از نام

 

ــیده   ــق نوش ــامِ ح ــه ج ــان ک ــدعارف  ان
 

 انـــددانســـته و پوشـــیده  رازهـــا 
 

 هــر کــه را اَســرارِ حــق آموتتنــد     
 

 مهُـــر کردنـــد و زبـــانش دوتتنـــد  
 

 (2240-5/2239: 1386)مولانا،   
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 پیر: 

لزوم وجود پیرِ واصل برای دستگیر دیگر سالکان در راه رسیدن به حضـرت حـق در عرفـان یـ      
رسد. برای ان اسلامي به میراث ميشود به عرفمي. ولایت که در عرفان زرتشتي دیدهاصل اساسي است

جلوگیری از تطر گمراهي، سالکان نیازمنـد پیـری کـاردان و واقـف بـه تطـرات راه هسـتند. حـافظ         
ــد: مــي ــي »گوی ــه ب ــن مرحل ــر  از تطــر گمراهــي  همرهــي تضــر مکــن/قطــ  ای «. ظلماتســت بت

ؤمنان را بـه صـلۀ   سورۀ رعد هنگامي که تدا م 21آیه مفسرین معتقد در قرآن  (244:غزل1393)حافظ،
. 1390)کلیني، است که همان وجود پیر در قرآن است. دهد تعبیر آن، صلۀ رح  روحانيميرح  فرمان

( ارتباف سالکان با پیرانِ واصل سبب تقویت معنویت در آنان شده و به همین واسطه است که 165: 2ج
سـوی  رتشتي در پي راهنمایي مردم بهن زکامل در آییکنند. انسانتوانند راه درست زندگي را انتخابمي

 اهورامزداست.  
آی  تـا  سوی همۀ شما مياست، بهبرای هر دو گروه برگزیده... من چونان رَدی که مزدا اهورا او را 

 (2، بند 31آوری . )گاهان: یسنهسرهزندگي را به پیروی از اشه ب

انـد تـو تـود ای    ید که نادان سرگشته بمسازد، بیش از این نشاي باید دانای دیگر را از آن آگاهدانائ
 (17، بند 30منشي آموزگار ما باش. )گاهان: یسنهمزدا اهورا در پاک

ما را و  خشو کسانى که گویند پروردگارا به ما از همسرانمان و زاد و رودمان مایه روشنى چش  بب
 ﴾74فرقان/﴿ده. پیشواى پرهیزگاران قرار

منـان  از قـول مؤ  74د و در ادامـه در آیـه   آورحقیقي را مـي  مناندر سورۀ فرقان تداوند صفات مؤ
عنـوان  این آیه ت کید بر لزوم وجود پیر به«. ما را پیشوای پرهیزگاران قرارده»د: گویمي )اولیا الله(حقیقي 

 راهنما و پیشوای پرهیزگاران است. 
 

 کیــفَ م ــد الظــلا نقــش اولیاســت    
 

ــور تورشــید تداســت   ــل ن ــو دلی  ک
 

ــدرین وا ــل  ان ــن دلی ــي ای ــرو ب  دی م
 

ــل   ــو چــون تلی ــین گ  لا اُحــبا ادلافدل
 

 (429-1/428)مثنوی/د  

 کامل:ازلی و ابدی بودن انسان

و از راه اتحـاد ظـاهر و    رسـد الله مـي کامل در هر دو عرفان با وي مقامات به فنـافي که انسانازآنجا
گوید: در مرحلـه سـوم   یس ميوجودی ازلي و ابدی دارد. بو شود،حدت تجلي عین حق ميو مظهر و 

شود و اهورامزدا و ميشود و بدی برای همیشه نابودیا جدایي ابدی نیکي از بدی آغازمي دورۀ وِزارِشن
-گزنـد زنـدگي  امـشِ کامـلِ بـي   همۀ ایزدان و مردان و زنان به همراه هـ  تـا جاویـدان در نیکـي و آر    

 (51-50: 1384کرد. )بویس، تواهند
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پاک شناتت ؛ آنگاه کـه در سـرآغاز آفـرینش زنـدگي دیـدمت و دریـافت  کـه         راو ای مزدا اهوره! ت
، 43چگونه تا پایانِ گردشِ آفرینش، کردارها و گفتارها را با هنر تویش، مزد برنهادی... )گاهـان: یسـنه  

 (5بند 

   ﴾76فرقان/﴿ .ماند چه توش قرارگاه و مقامىدر آنجا جاودانه تواهند
 

 پیــــر ایشــــانند کــــاین عــــال  نبــــود
 

 جــانِ ایشــان بــود در دریــایِ جــود     
 

 پــیش از ایــن تــن عُمرهــا بگذاشــتند    
 

ــتند   ــر بَرداشــ ــتر از کشَــــت بـَـ  پیشــ
 

 (170-2/169: 1386)مولانا،   

 به خداوند و دیدار با او: بازگشت

اسـت کـه نمـاد و مظهـر فرشـتگان و همچنـین       « سـیمرغ »از اساویر مشترک هر دو عرفان باور به 
ین عنوان گاهي برای انبیاء و اولیاء الهي و گاه برای اولیاء جزء یعنـي مؤمنـاني کـه    کامل است. و اانسان

رود. نیکلسون معتقد است که سیمرغ در ميکاراند نیز بهیافتهاند و به کمال انساني دستق کردهوي وری
گیـرد کـه جسـ     مـي کنـد و نتیجـه  مـي روح را به حالت موجودی الهـي مجسـ   عرفان زرتشتي حق یا 

 زید. کامل در این دنیا و روحش نزد تدا مينسانا

شـناتت  و  « منش نی »ی مزدا! هنگامي که ترا با منش تویش، سرآغاز و سرانجامِ هستي و پدرِ  ا 
را بــا چشــ ِ دل دیــدم، دریــافت  کــه تــویي آفریــدگار راســتینِ اشــه و داور کردارهــای و آنگــاه کــه تــ

 (8-7، بند31)گاهان، یسنه جهانیان.

 ﴾46بقره/﴿. سوى او هستندسند و بازگردنده بهرکه یقین دارند به لقاى پروردگارشان مى کسانى

 گوید:  مولانا نیز در وصف اولیا می
 

ــهدم ــوی  بــ ــتۀ دام نــ ــا بســ  دم مــ
 

 مثنـوی  هریکي گـر بـاز و سـیمرغي شـوی      
 

 (1/376: 1386)مولانا،   

 اسلامی برخی از مفاهیم عرفانی مشترک در عرفان زرتشتی و عرفان

در مطالعات انجام شده در این مقاله با مفاهی  مشترک فراواني در عرفان زرتشتي و عرفان اسـلامي  
 گردد.ميارائه ها به همراه شواهدترین یافتهشدی  که برای نمونه چهار مورد از مه روبرو

و عرفـان  ر دتـرین مفهـوم عرفـاني کـه در ه ـ    های عرفاني و کلیـدی از زیباترین صحنه :الستعهد 
با زرتشت پیش از آفـرینش  در اوستا اهورامزدا شود مفهوم عهد الست است. ميزرتشتي و اسلامي دیده

آفریش اشد. در گاهان هنگامي که از آغازبتواندوید که این تود نشان از عهد الست ميگميجهان سخن
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ان از میان آن دو راست را گاهآشود نی ميد و آفرینش کردار نی  و بد، گفتهشوميدر جهان مینوی یاد
 کردند.انتخاب

یِ همزاد و در اندیشه و گفتار و کردار یکي نی  و دیگـری بـد، بـا یکـدیگر     «مینو»در آغاز، آن دو 
 (3بند 30آگاهان. )گاهان، هات آگاهان راست را برگزیدند، نه دُژگفتند. از آن دو، نی خنس

است که مربوف بـه  ، تعابیری آمدهداردمياسپ عرضهکه زرتشت دین را بر گشت در دینکرد هنگامي 
ها تبر دارد مانند پذیرفتن اند اما زرتشت از آنندادهوقای  و اتفاقاتي است که هنوز رخعل  زرتشت به 

 دین را از زرتشت پذیرفته است.  « جایآرام»است که گشتاسپ در . آمدهدین از سوی گشتاسپ
ویش را از سـوی اورمـزد بـا  اماونـدی و پیروزگـری بگفـت و       جای گشتاسپ پیامبری تاندر آرام

رَوشِِ مینـوی    تـردی و درسـت  و آن گشتاسپ با مَه را به دین اورمزدی بخواند گشتاسپ اندیشـي و گدـ
 (67تویش سخن زرتشت را شنید، و رایزني دربارۀ وتشوری او را تواستار شد.  )دینکرد هفت ، بند 

-احبان تـرد هسـتند کـه آن را فرامـوش    شود که تنها ص ـميیاد« هيعهد ال»ن از آن با عنوان در قرآ

 کنند:نمي

شـان را بـر تودشـان    که پروردگارت از پشت فرزندان آدم  ریه آنان را برگرفـت و ای  را هنگامىو 
گفتند چرا گواهى دادی  تا مبادا روز قیامت بگویید مـا از ایـن    ،ساتت که آیا پروردگار شما نیست گواه

 ﴾172احزاب/﴿بودی  ]امر[ غافل

است. عال   رّ از تمامي آدمیان گرفته ست که تدای متعال دراقرار به تداوندی و یکتایي او، عهدی
دنبال توحیـد اسـت. از نظـر قـرآن افـرادی کـه       در فطرت و  ات تود به به همین دلیل است که انسان

ل  کلـي الهـي اسـت از لحـاظ     جام  جمی  عوا»های کامل که صاحب ترد هستند و به قول عرفا انسان
الکتاب و از حیث دل و قلبش به کتاب لوح محفوظ و از جهت نفسش، کتاب محـو  روح و عقلش با ام
بـاب را  آورد و این است که تداونـد اولوالال ميیاد( آن را به127: 1384ی، )سعید« و اثبات مسماّ است.

 کنند.شکني نميند کافران عهدپایبند هستند و مانداند که به عهد الهي ميتنها کساني 
 

ــا    ــيّ ِ قضـ ــزِ قاضـ ــن دهلیـ ــا در ایـ  مـ
 

 بهــــرِ دعــــویّ ِ اَلسَــــتی  و بَلــــي    
 

 (175، 5: د1386)مولانا،   

عرفان زرتشتي و عرفان اسـلامي اسـت. اصـل وحـدت      مشترکترین مباني از مه  :وجود وحدت
اول از نورالانوار یا  ات مطلق وجود اسا  فلسفي و ه  عرفاني دارد. در عرفان زرتشتي، بهمن صادر 

یا همان اهورامزدا و تداوند است. بعد از آن انوار قاهره یا امشاسپندان، سپس انوار وولیه و پـس از آن  
تدریج به افـزون شـدن جرمانیـت و تیرگـي     تند که در استمرار سیر نزولي، بهایزدان و انوار عرضیه هس

، دادنـد کـه مجـو  و مزددیسـنان بـه آن نسـبت      ثنویتيانجامد؛ و این بنیاد حکمت زرتشت است و مي
ها سیر نزولي دارد. نظریۀ وحدت که تاریکي و شری قائ  به  ات نیستند و موجودیت آنوجودندارد چرا
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الدین عربي تشخص و وضوح بیشتری یافت. مصدا  وحدت وجود از منظر توحید وجود در آثار محي
ی  وجود و موجود بیش نیسـت و ایـن وجـود و موجـود      در تفسیر عرفای اسلامي این است که عال 

گیرد به نظر کثیر است. هر چه هسـت اوسـت،   یگانه تنها از لحاظ ادراک و صوُر گوناگوني به تود مي
نگـری  کثـرت و صـور گونـاگون ماننـد امشاسـپندان و       چه مياست. در حکمت ایران باستان به هرتد

چـه در عرفـان    ،شدگونه که  کرهمان مۀ هستي یکي است.های  ات اهورامزدا هستند و هایزدان جلوه
اسـت و از لحـاظ ادراک و   عال  از ی  وجـود واحـد صادرشـده    زرتشتي و چه در عرفان اسلامي تمام

چه هست تداسـت. یـ  پرتـو  اتد وجـود     شود. هرميرسد و کثرت دریافتنظرميصوُر، گوناگون به
-231: 1379کنـد. )رضـي،   مـي و آن همه انـوار مـنعکس  تابد ور ميباری و اقد  است که به ی  منش

232) 
ربنـای نظریـۀ   زی توان آن رااست که ميشدهر قرآن به مسئله توحید اشارهدر گاهان و آیات متعدد د
زرتشـت از   31در گاهان یسنه، هات شود. که از واحد جز واحد صادر نميوحدت وجود دانست، چرا

 گوید:نحوه آفرینش مي

وری که روشنان سپهر، از فری و فروغش درتشیدند. با تردد تـویش اشـه را   اندیشه اوست نخستین
 بیافرید ... 

خصیت )روان( آفریده، وسیلۀ شار، این مخلوقات را بهبودند که اورمزد پروردگچنین معتقدها ه آن
 (11گرداند. )دینکرد شش ، بندميسوی تود بازها را بهدارد و با دین، آنميبا ترد نگاه

 ﴾3حدید/﴿اوست اول و آتر و ظاهر و باون و او به همه چیز داناست 
 

 آنکه دو گفت و سه گفت و بـیش از ایـن  
 

ــین  متی  ــد یقــ ــند در واحــ ــق باشــ  فــ
 

 یکســان شــوند ،شــداحــولي چــون دفــ 
 

 گویـان شـوند  دو سـه گویـان هـ  یکـي     
 

 (3074 -3071، 6د /1386)مثنوی،  

بنابر اعتقاد زرتشتیان اهورامزدا ابتدا جهان مینـوی و غیرمـادی را    ی:یا عالم مُثُل افلاطون مثال عالم
آفریند که صورت غیرمادی و روحاني یا مثالي همه انواع جهان مادی است، و جهان مادی با انتقـال  مي

واسـطۀ لطافـت آن صـُور    گیرد و بـه ميت سکون و روحاني به شکل مادی شکلآن صوُر مینوی از حال
آمد، چـون مُثـُل و ارواح   وجودت و جرماني بودن ماده، تعارضي بهنوراني بودن و کثاف اولیه و لطافت و

شده و به نور و تجرد و لطافتي که قالب مادی رها ویبه یا مینویان و فروََرها، همه در تلاش هستند تا از
وکـل و  دارد، ممینوی که در آن جهان مثالي وجود بازگردند. هر صورت و نوع مجرد و ،شان استاصل

نگهبان و نوع مادی تود را در جهان مـادی دارد و ایـن همـان مثُـُل افلاوـوني اسـت کـه از حکمـت         
اء عقـول مجـرده و در      زرتشتي به افلاوون رسیده و بعد از آن به فلاسفه اشراقي رسید. در فلسـفۀ مشَیـ
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اسـت. )رضـي،   شدهسفهَبُدیه یا انوار سپهبدی الدین سهروردی الانوار الادحکمت اشرا  از سوی شهاب
1379 :123-124   ) 

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم  ریه آنان را برگرفـت و ایشـان را بـر تودشـان     
 ﴾172احزاب/﴿گفتند چرا گواهى دادی  ...  ،گواه ساتت که آیا پروردگار شما نیست 

 جهان.  ایش مادی او در این آیه اشاره به عال   ر دارد یعني وجود مجرد عقلاني انسان قبل از پید
 

 اشمــرغ بــر بــالا و زیــر آن ســایه    
 

ــي  ــرغ  م ــران م ــاک پَ ــر ت  وشدود ب
 

ــود  ــایه شــ ــیّادد آن ســ ــي صــ  ابلهــ
 

ــي  ــي م ــه ب ــود دود چندانک ــه ش  مای
 

 تبر کـان عکـسِ آن مـرغِ هواسـت    بي
 

 تبر کـه اصـلِ آن سـایه کجاسـت    بي 
 

 (422-1/420: 1386)مولانا،   
اشـرا  و شـهود بنیـاد حکمـت اشـرا  و      ی اهورامزدا و حضرت حیق:  و رمز وجود نشانه، نور

توانـد از ایـن راه بـه نورالانـوار برسـد و بـا آن یکـي شـود. از         حکمت تسرواني است و عـارف مـي  
کند و از نوراقرب، انـوار کثیـره و   نورالانوار، نخستین اشرا ، نوراقرب یا نورالعظی  فیضان و اشرا  مي

( در عرفان زرتشـتي  102: 1379گونه در سلسه مراتب. )رضي، کنند و همینيمادون، فیضان و اشرا  م
اوسـت زیـرا    این نوراقرب، بهمن نام دارد. مسعودی معتقد است آتش زرتشتي واسطۀ تدا و مخلـو  

نهادند. عرفان اسلامي بر محور مراتب نـور  و بین وب  آتش و نور امتیاز مي بودندقائلبرای نور مراتبي 
کـه بـرای هسـتي بایـد دو جهـت      چرتـد. عرفـا معتقدنـد    جود که در اصل یکي هستند ميو مراتب و

گرفت: نوراني و ظلماني، روحاني و جسماني، معنوی و مادی و... و سیر و سلوک حرکت از این درنظر
شود. آتش و عشق جهت به آن جهت است و هنگامي که سال  به نهایت برسد در حقی یا نور فاني مي

تـرین مباحـث   (  مبحث اشرا  یکي دیگر از مهـ  30: 1385پور، مسیر هستند. )افراسیاب راهنمای این
بتواند با همت و سعي و تواست و مراقبه و تفکر و تهـذیب نفـس و ...    عرفاني مشترک است. هرکس

بینـد.  تابد و جلوۀ نورالانوار را در عـال  جبـروت مـي   نور معرفت در آن مي ،درون تود را صیقلي کند
کمتي که معمول چه آن که اشرا  را به معني تابش و تجلیات انوار بدانی  و یا ح»گوید: الدین ميقطب

است تفاوتي ندارد، زیرا حکمت مشر  زمین همان حکمت اشرا  است و اسـا   در مشر  زمین بوده
 ( 64: 1387در گاهان آمده: )نوشین، « و پایۀ آن بر  و  و اشرا  است نه بحث.

مـنش  »و « اشـه »نماینـد و  به روشنایي راه مـي  -های دوگانۀ تودهش-«جاودانگي»و « رسایي»این  
 34افزایند.)گاهان، یسنه را مي« شهریاری مینوی»دارند[ و ، زندگاني دیرپای]ارزاني مي«آرمیتي»و « نی 
 (11بند
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 همچنـــان ایـــن قـــوّتد ابـــدالِ حـــق
 

 ه  ز حق دان نه از وعـام و از وبـق   
 

 انــدز نــور ادسرشــتهجسمشــان را هــ  
 

ــته   ــ  بگذش ــا ز روح و از ملََ ــدت  ان
 

 (8-7 /3: د1386)مولانا،   

 گیری   نتیجه

وجوه مشترک فراواني با عرفـان زرتشـتي   در آن  ،است قرآنعرفان اسلامي تاستگاه با وجود آنکه 
وجـود  . اسـت  پرسـت یگانهدورۀ تود دیني الهي و اکه دین زرتشتي برتلاف ادیان ه چر. شودميدیده

دهنده تسلسل تاریخي مفاهی  عرفـاني در بـین   رفان زرتشتي و عرفان اسلامي نشانوجوه مشترک در ع
شد هنگام مواجه بـا فرهنـگ عرفـان اسـلامي،     باعث ادیان الهي است. آشنایي ایرانیان با عرفان زرتشتي

ای شخور جدید تود جـان تـازه  بودند با آبهای پنهان همچنان زندهه در لایهمفاهی  عرفان زرتشتي را ک
شـد تـا در ایـن مقالـه     باعث بدهند و عرفان اسلامي را به اوج رشد و تعالي برسانند. وجود این پیشینه

 وجـوه  .گیـرد مـورد بررسـي قرار   که یکي از مهمترین مفاهی  عرفاني است« کاملانسان»وجوه مشترک 
مقام وصـال  . 3 باف انسان و تدا برپایۀ عشق.ارت2 . اعتقاد به توحید و یکتایي تداوند1 :مشترکي چون

. 6 . عال  کبیر و عال  صغیر5 کامل، تلیفه اللهي بر زمینانسان. 4 یگانگي با حضرت حق، قرب الهيو 
 کامل مظهر جام  اسماء و صفات الهـي انسان. 8 حقترین تلقت به حضرت انسان نزدی . 7 الله؛فنا في

واقف  .11 دیدار با حضرت حق با چش  جان نه با چش  سر .10 اتتصاصي نبودن مقام انسان کامل. 9
چهـار   بازگشت بـه تداونـد و دیـدار بـا او.     .14کاملازلي و ابدی بودن انسان.13 پیر. 12 به اسرار حق

نـور، نشـانه و رمـز وجـودی     . 3. وحـدت وجـود   2عهـد السـت   . 1مفهوم عرفاني مشترک عبارتند از: 
 مثال یا عال  مُثلُ افلاووني.ال  ع. 4 اهورامزدا و حضرت حق
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